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  چكيده
عمومي   در سه جلد دربارة مديريت و روابط1380 و 1379هاي  مبناي مقاله حاضر، نتايج تحقيق گسترده و سنگيني است كه در سال

اي را شفاف كرد  ر شناخته شدهاين تحقيق، تصوير نوعي مديريت كاملاً بومي و كمت. هاي بزرگ كشور انجام شد در يكي از سازمان
  . ناميده شد »مديريت هيئتي«كه در آن تحقيق 

كه آميب  تري احتياج دارند، چنان تر باشند، به مغز كوچك كند كه موجودات زنده، هرقدر ساده مقاله ابتدا بر اين نكته تأكيد مي
و ده، به درجات گوناگوني از مديريت نيازمندند هاي ساده تا پيچي فقط از يك سلول تشكيل شده است و به همين ترتيب سازمان
در نگاهي به انواع سپس . عمومي است هاي روابط كننده بستر فعاليت ميزان تناسب ميان پيچيدگي سازمان و والايي مديريت، تعيين

دينه فاضله فارابي و توان سوابق آن را در م آپز است كه مي مديريت، آنها را بر روي طيفي قرار داده كه در يك سوي آن هرم چي
  .نظرات الوين تافلر استاز است كه » همياري منطبق«وجو كرد و در سوي ديگر طيف، مديريت  مسكويه در ايران نيز جست

ناميده، خصايص آن را بر » مديريت هيئتي«اي كه آن را  شده نويسنده در ادامه كوشيده است كه با معرفي شيوة كمتر شناخته
كند كه  تلاش مي. آورد وجود مي تواند ميان كاركنان پراكنده، هماهنگيِ خودجوش به چنين مديريتي ميگفته است كه . شمارد

كاركنان چنين مديريتي نه با هدف نفع طلبي و نه دستيابي به . آميز را پيشه كنند  غير تحكم(conformity)كاركنان، نوعي همرنگي 
منظور رسيدن   استعدادها، بهةدهند كه پرورش مديريت، پيش از آن. كنند اب عمل ميحداكثر بازده، بلكه با هدف دستيابي به حداكثر ثو

جاي خود » همرنگي«كه  ها از طريق تحريك عاطفه ها خواهد بود، او تمايلي براي آن به حداكثر توانايي باشد، افزايش دهنده انگيزه
به » اي و چه عمقي تعهد، چه پوسته«خواهد شد كه جايگاه مجموعة اين عوامل سبب .  بدهد ندارد(adaptation)»  انطباق«را به 

  . باشد» تخصص«تر از جايگاه  مراتب رفيع
 ياد كرده و اين 1357 بهمن 22 و 1342 خرداد 15هاي چشمگير مديريت هيئتي در جريان مبارزه  مقاله در ادامه از موفقيت

ارجحيت تعهد بر تخصص را در افكار عمومي در آستانه پيروزي هاي چندگانه مديريت هيئتي،  كند كه موفقيت فرضيه را مطرح مي
هاي مثبت و منفي تبليغ شده در آستانة انقلاب اسلامي با انقلاب  اي كه در تحقيق مقايسة ارزش پديده. انقلاب اسلامي قطعي كرد

  . مشروطيت نيز به وضوح ديده شد
تحميلي، به عوامل ماندگاري همراه با چالش اين نوع از مديريت در هاي مديريت هيئتي در جنگ  مقاله با اشاره به برخي موفقيت

آگاهي از بالا بودن ميزان » خواه همرنگ«كند كه براي مديريت  در ادامه، به اين نكته توجه مي. پردازد دوران سازندگي تاكنون مي
عمومي نيز در چنين مديريتي، به ناچار  بنابراين روابط. همرنگي، اهميتي به مراتب بيشتر از كشف نوع بازخورد اعضاء دارد

.  متمركز خواهد شد(popular) بر عوام (public)و به دليل برتري ميزان همرنگي بر انطباق، به جاي توجه به عامه » بازخوردگريز«
  . فريبانه به جاي ارتباطات اقناعي خواهد بود ارتباطات عوام اي محصول چنين پديده

عمومي نتوانند نقش پاره سيستم باز را ايفا  گيرد كه چنين وضعيتي سبب خواهد شد كه واحدهاي روابط مقاله در انتها، نتيجه مي
  .و نسبت به تحولات فشار محيط حساس باشند

  
  مقدمه

                                                 
  )ع( عضو هيئت علمي گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق *  



 المللي بينسومين سمينار  ،  در1384 است كه ويرايش اول آن، در سال اي اين مقاله بازنويسي متن سخنراني
 يكي از عمومي روابط نيز در سمينار مديران 1386ماه تيردر هاي صدا و سيما و  ايش در مركز همعمومي روابط
  . سسات كشور در مشهد ارائه شدؤ مترين بزرگ

اي مشاهده شد كـه طـي        ناميده شده، در تحقيق گسترده    »  هيئتيمديريت  «اولين آثار مستند مربوط به مديريتي كه        
 و صـفحاتي از     صـورت گرفـت   »  داخلـي  عمومي  روابط «ةيفي، دربار ي و ك   كم هاي  روش به   1380 و   1379 هاي  سال

  .اي آن تحقيق را به خود اختصاص داد   صفحه800گزارش 
 ـ       رسـانه نويسنده ضمن تقديم آن براي انتشار در مجله          انـدركاران   ويـژه دسـت    ه، اميـدوار اسـت، پژوهـشگران، ب

  . رسانندتحقيقات مديريتي در ايران، او را در تبيين بيشتر موضوع ياري 
  

  هاي كلان ها از مديريت عمومي تأثيرپذيري روابط
 كه موجـودي بـه      تا آنجا . و كمتر است  تر    ساده نيز   آنها هاي  اندامباشند،  تر    سادههاي   هر قدر موجودات زنده، از گونه     

ه بـدانيم،   را نيز مشابه موجودات زندها سازماناگر   .و فقط از يك سلول تشكيل شده است       است  نام آميب، فاقد مغز     
 تـر نيـاز    تر، با كاركردي پيچيده    هرقدر پيچيدگي بيشتري داشته باشند، براي برخورداري از بقاي بيشتر، به مغزي غني            

  .دارند
در نگاه كـلان، كـاركرد   .  حسي يك موجود زنده است   هاي  اندام، موجود زنده نيست، بلكه يكي از        عمومي  روابط

 .موجود زنده است) عملكرد مغز( مديريت ة وابسته به شيوشدت گر، به  به عنوان يك حسعمومي روابط
  
  هاي مديريت انواع شيوه

سالاري مشهور به هرم   روي يك طيف قرارداد كه در يك سوي آن نظام ديوانتوان مي مديريت را هاي شيوهانواع 
 ان و در پايين، قرار گرفته كه مشابه هرمي است كه در نوك آن، گروه كوچكي از فرمانرواي)Cheops(آپز  چي
) 1368بارنارد،  ( . مطيع، منفعل و با وظايفي پايدار قرار گرفته اند افرادي  وسيعي مركب ازهايي بخش از هايي صف

 . در اين گونه مديريت، كنترل از بالا به پايين، عامل بقاي سيستم است
فارابي معتقد بود كـه اگـر        .ست ايران نيز وجود داشته ا     ةتئوري مديريت هرمي در مباحث فيلسوفان قرون گذشت       

 كـه در    طـور   همـان هاست، در جامعه نيز بايد اندامي همچون قلب در رأس قرار بگيـرد و                در بدن قلب، اشرف اندام    
 ديگري در خـدمت     هاي  اندامها در خدمت قلب هستند و تعدادي ديگر در خدمت آنان و سپس               بدن، برخي از اندام   

گر چه خودشان در خدمت اندام ديگري هستند، اما اندامي خـادم آنـان نيـست، در                 ي كه ا  هاي  اندام جز   به گروه سوم،   
فلامكـي،  ( . فاضله نيز چنين سلسله مراتبي بايد رعايت شود و اعضايي منفعل و مطيع، در خدمت قلب باشـند                  ةمدين

1367(  
زيـرا در طـول     . انـست  رهايي جامعه از بـي نظمـي د        توان  ميانگيزه فارابي را در آرماني دانستن چنين مديريتي،         

حتي طول خلافت برخي    )  سال يك خليفه   هفتمتوسط هر   طور  به( حيات او، جهان اسلام، يازده خليفه عوض كرد         
د، يك نفر در اثر كودتاي نظامي بركنار شـد و دوتـن     كريك نفر از آنان به اجبار استعفا        .  بود سال  يكاز آنان كمتر از     

نظمـي ديگـر دوران حيـات        بـي . نظمي بود  تعويضي نيز همراه با يك دوره بي      ضمن آنكه هر    . از آنان به قتل رسيدند    
 سـوريه، عـراق و      هاي  سرزمين »قرمط« سال، به رهبري مردي معروف به        پانزدهان بود كه طي     يفارابي، شورش قرمط  

: 1350رگـارد،  پازا (.عربستان را تاراج كردند و به هنگام يورش به مكه، حجرالاسود را از جا كنده و به يغمـا بردنـد          
 .  رخ داد سالگي اووشش سي تا ويك بيست  اين وقايع در سنين )94

ميان آحاد مدينـه، مـشابه تعـاون ميـان         » مند   همكاري نظام «بنابراين عجيب نيست كه اساس مدينة فاضلة فارابي         
 .  مختلف بدن بوده استهاي اندام

 از  دباي شناخت كه مي    فاضله را كسي مي    ةمدينپرداخت و رئيس     ضمني به توصيف قلب خوب مي      طور  بهفارابي  
خـوش بيـان، خـوش حافظـه، تيزهـوش، بـزرگ طبـع،              : ها عبارت بودنـد از     ويژگي. باشد دوازده ويژگي برخوردار  

 مـال  ةمند به آموزش، دوستدار راستي، دوستدار عدل، مقاوم در برابر ستم، با اراده و جسور، كوچـك شـمارند                 هعلاق
  )181ـ2: 1367؛ فلامكي، 1821: 1381مصاحب، (.  شهوت پرستيكننده از دنيا و دوري

 خـصلت   دوازده تجسم كرد كه در مديريت از نوع مدينه فاضله فارابي، هرقدر قلب، سهم بيشتري از آن                  توان  مي
امروزي هر قدر اتفاق نظـر بيـشتري ميـان رأس هـرم و سـاير      معيارهاي   است  و به      تر  فاضلرا داشته باشد، مدينه،       



چنين بود كـه    . فاضله است بيشتر   خصلت باشد، آن مدينه      دوازده ميزان برخورداري قلب حاكم از آن        ةء، دربار اعضا
الملـك،   هاي خواجـه نظـام      نوشته همچونهايي   نامه نصيحتبه فهم    گذار،   ة ادوار قبل از ورود ما به دور       حيات ما در  

 . گذشت،بيت آرماني فاراي مدل مديرپزيِآ تلاشي براي اصلاح نوك هرم چي
در رأس اين   » .با اعضاي فعال، اما همنوا    «گيرد، مديريتي است      آن طيف قرار مي    ةنوع ديگري از مديريت كه ميان     

 بايـد   ةگويي هم ـ . يي فعال كه به رهبري او بايد همنوا شوند         ها نوع مديريت رهبر اركستري وجود دارد مسلط بر آدم        
اين نـوع مـديريت نيـز در قـرون          . دبه حركت آين  ر گيرند تا به يك ساز       با علاقه، تمام توان و استعداد خود را به كا         

 .شود  عصر آل بويه، در مدينه فاضله ابن مسكويه ديده ميةگذشته و به هنگام حاكميت شيع
خلاف نظام سلسله مراتبي فارابي، از دو لايه ارباب بسيار مهربان، مشابه پدر             ر فاضله خود را ب    ةمدين مسكويه   ابن

 ة پـدري و رابط ـ    ة پادشاه با رعيـت بايـستي رابط ـ       ةرابط:  نوشت  و رعيتي مشابه فرزندان دلسوز ترسيم كرد     مهربان و   
لازم است كه توجه پادشاه نسبت به رعيت مانند توجه پدر نسبت به فرزنـد،               ... رعيت با پادشاه، رابطه فرزندي باشد     

مـصالح  «ريعت و حتي خود شارع، در طلـب         م با مهرباني و ملاطفت باشد و پادشاه به عنوان جانشين صاحب ش            وأت
 كـرد،    و نيز در حفظ نظم ميان آنان و خلاصه در هر آنچه با آن بتوان جلب خير و دفع شرّ                    آنها از   و دفع شرّ  » رعيت

  )1373طباطبايي، ( .رحيم  و مهربان باشد
 Adaptive(بـق  نوع ديگري از مديريت كه از نظريات افرادي چـون تـافلر ايـده گرفتـه مـديريت هميـاري منط      

Corporation(    ا به وجود آمد كه ديگر انبـوهي  نجايده اين مديريت از آ     .گيرد سوي آن طيف قرار مي      است كه در آن
ثر قابل دريافت، تحليل و تبديل به بازخورد و تصميم مدير نيست و             ؤمطور  بهاز اطلاعات از پايين به بالا در عمل و          

 ة دامن ة همين دليل با الهام از نظريه سيستمي پارسونز و ايجاد سيستم باز و توسع              به.  كند مختل امور را    ةد ادار توان  مي
   )1370تافلر،  (.چنين مديريتي به وجود آمد) نه همنوا(منطبق هايي   انسانهمياري

تر باشند، براي بقا به كاركردي با خصلت سيـستم            هر قدر پيچيده   ها  سازمانگويد كه    مديريت همياري منطبق مي   
. شـود  گـري بيـشتر مـي    ر حاشيه نيز مي گويد نيازشان به پاره سيستم هايي با خصلت حـس             ند و د  منديشتر نياز باز ب 

 .استه  يكي از اين پاره سيستمعمومي روابط
  : در نظريه سيستمي، دو نوع سيستم شناسايي شده است

  .شود  محيط  اطرافش مبادله ميطور دائم، انرژي، اطلاعات و كالا ميان سيستم و هكه ب) open system(سيستم باز .1
 كه عبور انرژي، اطلاعات و كالا ميان سيستم و محيط  اطرافش بـسيار دشـوار و   )Closed system(سيستم بسته  .2

  .يا عملاً غير ممكن است
  

 عمومي نظريه سيستمي و ويژگي هاي مديريت روابط
ه مديريت كـلان سـازماني كـه در خـدمت آن          را برگزيند ك  » همياري منطبق «د رويكرد   توان  مي هنگامي   عمومي  روابط

  : هاي زير را داشته باشد است، ويژگي
چه در سطح سازماني و چه در سطح ملي، به صورت موجود زنـده              ) در سازمان متبوع    (مديريت كلان فعاليتش     .1

عمـومي  يـف   رتعريفي دارد كمي مجزا از تع     » محيط«در نگاه سيستمي     .باشد» سيستم باز «بيدار يا به زبان علمي      
ايـن فـشار    .  باشـد  )presure(دانند كه مولد تغييـرات در فـشار          پردازان سيستمي، محيط را هر آنچه مي        نظريه .آن
» عامـه  «عمـومي  روابط فشار در أمحيط منش. است» اطلاعات «آنهاهاي مختلفي باشد كه يكي از       د به گونه  توان  مي

 )organization- public system (» عامـه ـ ـان سيـستم تعامـل سـازم   «به همين دليـل بـه چنـين سيـستمي     . است
. از آنجا كه چنين محيطي به شدت پوياست، فشار نيـز ثابـت نيـست و از تغييـرات برخـوردار اسـت             . گويند  مي

 بوده و عمل درون    )permeable(پذير   سازماني كه از خصلت سيستم باز برخوردار است، داراي ديوارهاي رسوخ          
  (Gutlip & Center & Broom, 1985: 188-9). شود ر آن به راحتي انجام ميداده و برون داده اطلاعات د

اگـر بخـواهيم از دو      . (مـسلط  باشـد    را بداند و بـر آن       وظايف و راز و رمز حيات ارگانيكي در يك سيستم باز             .2
 تـأثير حيات مكانيكي و ارگانيكي سخن بگوييم، در يك سيستم مكانيكي، ترموستات، ابزاري اسـت كـه تحـت                   

 مـثلاً در اثـر افـزايش حـرارت،          .دهـد  هاي ديگر را مي    ولات مربوط به فشار محيط، فرمان عملكرد به قسمت        تح
تم حـسي و ادراكـي   ستر از آن، عملكرد سي ـ اما پيچيده. كند مي بازشدن شير ورود آب از رادياتور را صادر       فرمانِ

بينـي كوتـاه مـدت       ، بلكه از مكانيزم پيش    تر از ترموستات دارد    اسب است كه نه تنها عملكردي به مراتب پيچيده        



د مديريت همياري منطبق را دنبـال       توان  زماني مي  عمومي  روابط. هاي طبيعي چون زلزله نيز برخوردار است       پديده
  .كند كه مديريت كلانش به مديريت سيستمي در حيات ارگانيكي نزديك شده باشد

 ,Ibid).  باشد )(adaptation »انطباق« متوقع )conformation(» همنوايي«مديريت از نيروي انساني، به جاي توقع  .3
ها و الگوهاي مسلط محـيط   چون و چراي ارزش بي همنوايي عبارت است از پذيرش خودآموز و (1985:190-1

مانند هنجارهاي مربوط به حمل و مشايعت تـابوت در          () 1370ساروخاني،   (. آنهاو همسان كردن رفتار خود با       
انطباق عبارت است از سازگاري متناسب و سالم مبتني بر آموزش، كـه بـرون داد آن مناسـباتي                   . )ميان مسلمانان 

اي   سنگين، به گونـه ءآميز يك شي مشاركت چند نفر در برداشتن موفقيت : مانند( است شايسته بين فرد و محيط       
 .)جاي مناسب قرار گيرددر ي جسمي خود، ايكه هر كس، بنا به توان

در طيفـي كـه      . علوم ارتباطات و مـديريت باشـد       ة تخصصهاي دو حوز   ر، تسلط ب  عمومي  روابطراهبرد مديريت    .4
اي خـاص نيـز يـاد كـرد كـه قابـل مـشاهده در آن دسـته از              از پديـده   تـوان   ميداد،   انواع مديريت را نمايش مي    

 قهوه، مـوز، و     الماس،(اي است كه فقط با استخراج منابع طبيعي خود           مانده و يا در حال توسعه      كشورهاي عقب 
ي باشند به صـورت     هاي  سازمانند برخوردار از    توان  مي به مدد اين منابع،      آنها. كنند  ميزندگي  ) تر نفت  از همه مهم  

هاي نفتي، به خواب زمستاني رفته، بدون مديريتي منسجم به تغذيه از   هموجودات بزرگ كه با تغذيه از طريق رگ       
  .ناميديم تفاوت دارند» هيئتيمديريت «مديريتي كه ما آن را ا ب آنها. هاي نفتي خود ادامه دهند  هرگ

  مديريت هيئتي
 .اند ي كاملاً بوميهاي شيوههايي از مديريت را يافت كه از    شاخهتوان ميدر برخي از جوامع پيشرفته و معاصر جهان،    

 يافـت و  تـوان  ازي هوندا ـ مـي  س ـ مدير كارخانه ماشينكونوسوكي ماتسوشيتا  هاي آن را در آثار مديريتي كه ويژگي
مـديريت  «ها كـه كمتـر شـناخته شـده اسـت             يكي از اين شيوه   ) 1373ماتسوشيتا،  (. شود ناميده مي »  مديريت ژاپني «

  .در ايران است»  هيئتي
اي است كاملاً بومي كه توانسته به صورتي موفق، بزرگداشت نهضت عاشورا و تفكر ايثار                ، پديده هيئتيمديريت  

گونـه مـديريت بـه شـرح زيـر       هاي اصلي اين ويژگي.  قرن زنده نگهداردچهارده منافع جامعه را به مدت در راستاي 
  :است

 . آورد ميمديريتي است كه ميان كاركنان پراكنده، نوعي هماهنگي خودجوش به وجود  .1
 . ي پيشه كنندي كه كاركنان، نوعي همرنگي يا همنواكند ميآميز، تلاش  ي غير تحكمهاي شيوهبه  .2
 . پذير است نه گزينشگر  داوطلبهيئتيچون مشاركت و عضويت در گروه داوطلبانه است، مديريت  .3
 هيئتي اما چون ماهيت مديريت      ،هاي دستيابي به حداكثر همنوايي است      اگر چه ديكتاتوري و تحريك عاطفه، راه       .4

برنده همنوايي، جايگـاه بـسيار      آوري به تحريك عاطفه، به عنوان نيروي بالا          آميز است، به ناچار روي     غير تحكم 
  . مهمي دارد

 بي نيـاز  هيئتي بنابراين مديريت . پيچيده سنجش نيستهاي شيوه همنوايي اعضاي گروه، نيازمند ةآگاهي از درج   .5
 .كند ميميزان پاسخ  به تحريك عاطفه را دنبال »  بازخوردسنجي«از 

، بلكه در تلاش  به كـارگيري        بودها نخواهد   پذير است، در تلاش پرورش استعداد       چون داوطلب  هيئتيمديريت   .6
 .حداكثر توانايي فرد است

 ة توانايي اعضا مطرح است، هر يك از آنان اين فرصت را خواهد داشت كه در هـر لحظـه، بـه انـداز                       ةچون ارائ  .7
 .جوش و بسيار كمرنگ است بنابراين سلسله مراتب و نمودار سازماني خود. هاي خود خدمت كند توانايي

طلبي و نه دستيابي به حداكثر بازده، بلكه بـا هـدف دسـتيابي بـه حـداكثر خـدمت                      اعضا نه با هدف نفع     مدير و  .8
 .مبنا است» ثواب طلبي« و چون در فضاي فعاليت، خدمت معادل ثواب است، پس كنند ميفعاليت 

افتادن در چرخـه    ، بدون   هيئتيبنابراين مديريت   . طلبي هدف نيست، دستمزدطلبي نيز رايج نخواهد بود        چون نفع  .9
 . كندند گروه را به كسب حداكثر خدمت يا حداكثر ثواب رهنموتوان ميبوركراسي، 

تـرين عامـل رفعـت     م همكاري با گروه، تركيبي از تعهد و همنوايي است، مهـم   وترين شرط تدا   از آنجا كه اصلي    .10
 .كاركنان نيز تركيب مذكور است

  
  
  



  و وظايف ساده و كوتاه مدت مديريت هيئتي
 ـ  مـي  هيئتـي مدت، مديريت     ساده و كوتاه    كه در شرايط اجراي وظايف     دهربه نشان دا  تج  ،د بـا سـه عنـصر تعهـد        توان

  .، بسيار موفق عمل كند موجود استفاده  از تواناييوهمنوايي 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ن را  زنـي تهـرا    هـاي سـينه     تئ ـهي تـرين   بـزرگ ، مديريت توانـست يكـي از         1342خرداد سال     15  در به عنوان مثال،  
 تبـديل يت بـا شـاه      ضـد حمايت از امام و     به شعارهاي   اي اداره كند كه شعارهاي عزاداري به صورتي همنوا،           گونه به

( . سـاخت و زمينه را براي ظهور انقـلاب اسـلامي فـراهم    كرد  اي كه رژيم را براي چندساعتي مستأصل         پديده. شود
  )1505: 1384راد،  محسنيان
گونـه و خودجـوش      آميز انبوهي از مردم، در تبعيت عام از پيام وحي          ي غيرتحكم  نيز همرنگ  1357 بهمن   22روز  

 .توجهي به حكومت نظامي زود هنگام، در پيروزي انقلاب اسلامي بسيار مؤثر بود رهبري مبني بر بي
دند كـه شـيوة سـازماندهي       دفع كر  ارتش متجاوز عراق در تجاوز به خاك ايران را رزمندگاني            حملة 1359سال  

البته پـس از مـدتي، شـرايط و         .  دوران شاه  ة بود نه مديريت ارتش منظم ولي از هم گسست         هيئتي آنان، مديريت    ةياول
اين مـديريت   .  خالص نبود  هيئتيهوشمندي فرماندهان جنگ، مديريت تلفيقي جديدي ايجاد كرد كه ديگر مديريت            

  .شدر منج موازي، به نام سپاه پاسداران ي به ايجاد ارتشبا تلفيقي جديد
  

  و وظايف پيچيده و دراز مدت مديريت هيئتي
 تبديل شود، كارآيي تحريك عاطفـه كاسـته         شرايط عادي   هيجاني به   شرايط   از   هيئتيهر قدر بستر فعاليت مديريت      

بـه وظـايف پيچيـده و دراز        ) مراسم عـزاداري  (و از آن سو، هرقدر گروه از وظايف ساده و كوتاه مدت             . خواهدشد
 :هاي جديدتري مواجه خواهد شد  شود، با نيازمندينزديك) ها زمانسامديريت (مدت 

هاي   از تعهدي برخوردار،  به انطباق به جاي همنوايي   ضرورت ، سطوح ةدرجات مختلفي از تخصص كارآ در هم      
   . و خالصانهقيعم

    
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 هاي مديريت هيئتينيازهاي مديريت هيئتي                                                نياز
  در وظايف ساده و كوتاه مدت                                           در وظايف پيچيده و دراز مدت      

  
 از  نظـام  ومي آن، نارضـايي عم ـ ةدر مقاطع اوليه انقلاب، اتفاق مهمي در نفي نسبي تخصص اتفاق افتاد كه ريش             

 و موفقيت اين نوع مديريت پس از پيروزي انقلاب           تعهدگرا هيئتيت  گراي دوران شاه، مديري    سالاري تخصص  ديوان

عميق(تعهد عمقي 
)و خالصانه

  تخصص كارآ

 تعهد انطباق

 

هر مقدار از توانايي
 

 همنوايي

 

 تعهد

هر مقدار از توانايي

 همنوايي



 تخصص جايگـاه خـود را از   ةاحتمالاً اين امر سبب شد كه مقول. ، در كنار انعكاس اخلاص پرشور مردم بود     اسلامي
يت هاي مثبت و منفي مطبوعات انقلاب اسلامي با انقلاب مشروط          اي كه در تحقيق مقايسة ارزش      پديده. دست بدهد 

 درصـد در انقـلاب      9/1( هاي مثبتي چون دانش، انديشه و دانـشمند        در آن تحقيق سهم ارزش    . نيز خود را نشان داد    
 9/8 درصـد در انقـلاب اسـلامي و     9/0(و ترقي، تمـدن و پيـشرفت   )   در انقلاب مشروطيت درصد8/9اسلامي و  

  )419ـ49: 1375راد،  محسنيان( .باشد)  در انقلاب مشروطيتدرصد
 حيـات توجهي به تخصص سبب شد كه زمينه براي ضعف يكي از سه نياز يـا نيـروي لازم بـراي                       اين ترتيب، بي   به

ق ي ـبـه تعهـد عم    » تعهـد «ضـمن اينكـه تبـديل       . دو فراهم ش ـ  در شرايط وظايف پيچيده و دراز مدت       هيئتيمديريت  
 نمي آيد و مربوط به رابطـه عميـق          در واقع كاري است كه از هر كسي بر        ( نيز كاري فردي و دشوار بود       » الصانهخ«

  ).  استخويشفرد با خداي 
 ـ        ةكه زمين  در صورتي گويد   تفكر علمي مي    هـر مقـدار توانـايي بـه ارائـه           ة تبديل همنوايي به انطبـاق، تبـديل ارائ

تخصص و تبديل تعهد به تعهد عمقي فراهم نباشد، احتمال حضور تعهد ظاهري و پوسـته اي، بـه جـاي اخـلاص،         
در آن  . گرا و ناكارا، به جاي تخصص كارآ و پايداري همنوايي به جاي انطباق  افزايش خواهد يافت                 تخصص مدرك 

  :شرايط،  پيامدهايي به شرح زير به وقوع خواهد پيوست
 انواع آزمون و خطاها و در دراز مدت، تلاش بـراي            ة تخصص، از طريق ورود به چرخ      تلاش براي پركردن خلأ    .1

 .) بارز آن دانشگاه هاوايي در ايران و محاكمه پرسر و صداي آن استاز مصاديق. ( مدرك گرايي
اي كه براي حـل   پديده(، به جاي نظام خودجوش و رضامند قبلي    كنندهگيري بوروكراسي آشفته و ناراضي       شكل .2

 .پديد آمد» شعار تكريم ارباب رجوع«آن، 
اي كـه بـا    پديده. (ده شدن مفهوم تبعيددشواري تشخيص تعهد واقعي از تعهد ظاهري و در نتيجه به چالش كشي  .3

تعهدي  طرفين، ديگري را به بي    هاي سياسي در ايران خود را نشان داد و هر يك از               گيري و استحكام جناح     شكل
هاي انقلاب، اسلام ناب محمدي و از ايـن قبيـل مـتهم         ، ارزش )ره(هاي حضرت امام     هايي چون انديشه   به مقوله 
 .مي كرد

متخـصص  چون تبديل همنوايي به انطباق، نياز به اقناع همكار،          )  داخلي عمومي  روابط(ازمان  در نگاه به درون س     .4
همكار و سنجش بـازخورد همكـار دارد و در ايـن راسـتا، مـوانعي وجـود خواهـد داشـت، سـازمان بـه                           بودن  

 .واهد شد مديريت نخةدرنتيجه سنجش بازخورد وارد چرخ. همنواپذيري  ادامه خواهد داد، نه انطباق پذيري
 سنجش بازخورد، تداوم تحريك عاطفه، به عنوان تنها نيروي محركه براي بقاي همنوايي، مورد استفاده در خلأ .5

 .قرار خواهد گرفت
 موضوعات  مختلف مـورد توجـه سـازمان، نـوعي            با توجه )  خارجي عمومي  روابط(در نگاه به بيرون از سازمان        .6

  .  به عنوان مخاطب اصلي شكل خواهد گرفت(public) مه يا عا(popular) انتخاب عوام سرگرداني در
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  گانه  عمومي در شرايط عدم تأمين نيازهاي سه جايگاه روابط
با فشارهايي  عمومي روابطباشد، » هيئتي«ر شرايط وظايف پيچيده و دراز مدت، از نوع اگر مديريت كلان سازمان، د

  :از اين قبيل رو به رو خواهد بود
 اهميتي به مراتب بيشتر از كشف نوع ،از آنجا كه در نظام همرنگ خواه، كشف ميزان همرنگي براي مديريت .1

 .هد شد نيز بازخورد گريز خواعمومي روابطبازخورد اعضاء دارد، 
 به عوام روي خواهد  به جاي توجه به عامه، عمومي  روابطتوجهي به بازخورد،     در نظام همرنگ خواه، به دليل بي       .2

  .فريبانه، به جاي ارتباطات اقناعي است  كه پيامد آن، ارتباطات عوامآورد
وارد چرخـه   ) ناناز جمله نزديك شدن به  نظرات واقعي كارك        ( داخلي   عمومي  روابطچون انطباق مدنظر نيست،      .3

  .فعاليت ها نخواهد شد
 با ارتباطات يك    عمومي  روابطآميز است،    چون آگاهي از بالا بودن همنوايي، جايگزين سنجش بازخورد رضايت          .4

در نتيجـه برگـزاري مراسـم و        . سوية درون سازماني، متصدي پر رنگ نشان دادن تصوير همنوايي خواهـد شـد             
  اهد شد او محسوب خوةترين وظيف مناسك، مهم

. خواهي، ميل به تعدد و تراكم، افزايش و تمايـل بـه تكثـر كـاهش خواهـد يافـت              كه در همرنگ   رسد به نظر مي   .5
  .تراكم سازي باورها خواهد بودمها در  كارگيري  رسانه ه، بعمومي روابطبنابراين مأموريت 

 مـديريت، دچـار نـوعي        مـورد توجـه     حسب موضوعات مختلـف     بر  در نگاه به بيرون از سازمان،      عمومي  روابط .6
 .به عنوان مخاطب اصلي خواهد شد (public) به جاي عامه (popular)انتخاب عوام  سرگرداني در

انـواع آزمـون و خطاهـا، مـصرف كننـدگان           و   ، كاركنان ناكارا تكـرار    ،وجود بوروكراسي آشفته و ناراضي تراش      .7
 . ناراضي از خدمات را بوجود خواهد آورد

  . شود مي تبديل به واحدي سرخورده، كم اميد و ناكارا براي مديريت كلان سازمان موميع روابطدر آن شرايط، 
  

  خلاصه و نتيجه
كند كه  آورد و تلاش مي وجود مي مديريتي است كه ميان كاركنان پراكنده، هماهنگيِ خودجوش به» مديريت هيئتي«

طلبي و نه دستيابي به   مديريتي نه با هدف نفعكاركنان چنين. آميز را پيشه كنند كاركنان، نوعي همرنگي غير تحكم
چنين مديريتي براي وظايف ساده و كوتاه . كنند حداكثر بازده، بلكه با هدف دستيابي به حداكثر ثواب عمل مي

 از اين  آن را تجربه و با تغييراتي در جنگ تحميلي1357 و 1341هاي   كه ايران سالدارداي  العاده مدت، كارايي فوق
  .دكر بهره برداري يريت نوع مد

 استعدادها، به منظور رسيدن به حداكثر توانايي باشد، ةدهند كه پرورش در مديريت هيئتي، مديريت، پيش از آن
جاي خود را به » همرنگي«كه   او تمايلي براي آن.ها خواهد بود ها از طريق تحريك عاطفه  انگيزهةدهند افزايش

به مراتب » اي و چه عمقي تعهد، چه پوسته«عوامل سبب خواهد شد كه جايگاه  اين ةمجموع. بدهد ندارد» انطباق«
شود كه مديريت هيئتي فاقد كارايي در وظايف پيچيده و  ها، سبب مي اين ويژگي. باشد» تخصص«تر از جايگاه  رفيع

  . دراز مدت باشد
نظـام ديـوان سـالاري       از      مـردم  در مقاطع اوليه انقـلاب اسـلامي، نفـي نـسبي تخـصص، در نارضـايي عميـق                 

 در شـرايط وظـايف      هيئتـي اين عامل و عوامل ديگر سبب شد كه مـديريت           . داشتريشه  گراي دوران شاه     تخصص
چنين وضعيتي  پيامدهايي به شرح زير را به دنبـال           . پيچيده و دراز مدت دوران پس از جنگ تحميلي نيز تداوم يابد           

 انواع آزمون و خطاها و در دراز مدت، تـلاش           ةرود به چرخ   تخصص از طريق و    لأ تلاش براي پركردن خ    .1: داشت
 .3 ؛تراش، به جاي نظام خودجوش و رضامند قبلـي          شكل گيري بوروكراسي آشفته و ناراضي      .2؛  براي مدرك گرايي  

 عـدم ورود    .4 ؛دشواري تشخيص تعهد واقعي از تعهد ظاهري و در نتيجه بـه چـالش كـشيده شـدن مفهـوم تعهـد                     
  .6؛  تداوم تحريك عاطفه به عنوان تنها نيروي محرك براي بقـاي همنـوايي     .5 ؛ مديريت ة چرخ سنجش بازخورد، در  

 ايـن   ة مجموع ـ  با توجـه بـه       .ها  درانتخاب عوام يا عامه و گرايش به عوام          عمومي  روابطسرگرداني در   دامن زدن به    
  .يط حساس باشدهاي باز، نسبت به فشارهاي مح  نخواهد توانست همچون سيستمعمومي روابطشرايط 
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